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Abstract 

Saqinameh is one of the literary types that many poets have experimented in saying this type 

throughout the history of Persian literature. Nezami and Hafez are the most famous narrators of 

Saqinameh, and other Saqinameh speakers have all adopted these two models in writing this type of 

poetry, as generally those who have recited their Saqinameh as part of their poems have been 

influenced by Nezami, and those who have written Saqinameh independently or with social issues 

and dominant Khayami thinking have been influenced by Hafez. Of course, Hafez himself is 

influenced by Nezami in this poetic style. Hafez had a very Nezami opinion both in the construction 

and in the content and meanings of Saqinameh and Moghaninameh. In this article, we have compared 

Saqinameh and Moghaninameh of Hafez with Nezami in a precise way and free from 

generalizations.One of the important results of this research is that Hafez's effectiveness of Nezami's 

Saqinameh, contrary to everyone's opinion, and as shown by similes, metaphors and paradoxical 

concepts related to May and its essentials in all of Hafez's sonnets, is seen more in his sonnets than 

in his Saqinameh; Another thing is that, contrary to the generalization of some writers, Hafez was 

influenced by Khaju in past compositions and memory and by Eraqi in regard to the mystical concepts 

and independence of his Saqinameh, and between Hafez and Nezami's Saqinameh, despite many 

similarities, there are also differences that this writing style Analytical and descriptive has also dealt 

with these cases. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادت فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيا

 42-59، ص. 1401 زمستان، پنجچهل و ، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 نامهنامه و مغنیتأثيرپذيری حافظ از نظامی با تکيه بر ساقی
  

 1پریسا داوری

 

 چکیده

اند. نظامی و حافظ معروفترين آزمايی کردهاين نوع طبعگوی بسياری در گفتنِ ای است که شعرای فارسینامه از انواع ادبیساقی

نامة که ساقیکه عموماً آناناند، چنانگويان ديگر، همه در سرودن اين نوع شعر از آن دو الگو گرفتهنامههستند و ساقی نامهگويندگان ساقی

اند، از ا با موضوعات اجتماعی و تفکر خيامیِ غالب سرودهنامة مستقل يکه ساقیاند از نظامی و آنانهايشان گفتهخود را ضمن منظومه

شته نظر دا بسيار به نظامی ،نامهنامه و مغنیساقی ضمون و معانیِمهم در  ساخت و هم دراند. البته حافظ به قرائن بسيار، حافظ متأثر بوده

از نتايج مهم اين تحقيق آن است که اثرپذيری  .شده است نامة حافظ با نظامی پرداختهنامه و مغنیمقايسة ساقیبه  هين مقالا دراست. 

که تعابير تشبيهی، استعاری و مفاهيم پارادوکسی مربوط به می و ملزوماتش در چنان -برخلاف تصور-نامة نظامی شاعر شيراز از ساقی

گويی برخی نويسندگان، حافظ برخلاف کلی اش؛ ديگر اينکهنامهشود تا ساقیدهد، بيشتر در غزل او ديده میکل غزليات حافظ نشان می

نامة اش متأثر بوده است و ميان ساقینامهاز خواجو در ترکيبات و يادکرد گذشته و از عراقی در توجه به مفاهيم عرفانی و استقلال ساقی

 تحليلی به اين موارد نيز پرداخته-هايی نيز وجود دارد که اين نوشتار به شيوۀ توصيفیحافظ و نظامی، با وجود مشابهات بسيار، تفاوت

 است.

 می، ساقی. نامه،مغنی نامه،ساقی نظامی، حافظ،ها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

های اثرپذيری حافظ از شاعران بزرگ پيش از او بر همه روشن است؛ نظامی يکی از شعرايی است که حافظ از او به صورت

نامه که مشمول دو نوع ساقی 1ها تأثير پذيرفته استهای بيان و عاشقانهبی ويژه، شيوههای ادمختلف: مضمون، ترکيبات، آرايه

ماند مینامة حافظ و نظامی، جای گمان نشود. با وجود ترکيبات، تشبيهات و مضامين مشابه متعدد بين ساقینامه نيز میو مغنی

ش نمايد. البته حافظ مثل تأثراتهمه وجه اشتراک اتفاقی نمیننامة نظامی را به دقت و بارها خوانده بوده و ايکه حافظ، ساقی

که کار شعرای "زند و شائبة تقليدی سست از نظامی را اش مینامهاز شعرای ديگر، در اينجا هم مُهر خويش را بر ساقی

 کند. از دامن خويش پاک می "گويان عصر صفوی استنامه ای چون بسياری از ساقیمايهکم

 پیشینۀ تحقیق. 1.1

نامه و موضوعات مربوط به آن مانند: ساقی -1نامه مقالات بسياری نوشته شده که شامل شش دسته است: در باب ساقی

ها در فهرست نسخ خطی و نامهها، بررسی انتقادی ساقینامهماية ساقینامه، درونخطاب به ساقی، حقايق عرفانی در ساقی»

معرفی برخی  -2اند. ای کلی به اين نوع ادبی پرداخته؛ که همه به گونه«نامهر ساختار ساقیای، ملاحظاتی دمنابع تذکره

سير تحول نظامی در »نامة نظامی مانند: در موضوعِ ساقی -3« الدين آرتيمانینامة رضیساقی»های معروف مانند: نامهساقی

نامة حافظ مانند: در مورد ساقی -4« های نظامینامهر ساقینامة نظامی و تعداد واقعی ابيات آن، خطاب دنامه، ساقیساقی

نامه  قياس دو ساقی -5« نامة خواجه حافظبررسی مضامين ساقی»و « نامه از هنرهای حافظساقی -نامة حافظ، غزلکشف مغنی»

امة و نبررسی ساقی»، «داردفلک جز عشق محرابی ن»، «نامه و رباعيات خيامساقی»نامه؛ چون: يا دو شاعر در ارتباط با ساقی

 «. ای و حافظ شيرازینامة نظامی گنجهمغنی

ژوهشی نامة حافظ به دلايل مختلف پرداخته، مقالة پبجز دو مقالة کوتاه و کلی آخر که بيشتر به اثباتِ مستقل نبودن ساقی

ن دو است. با تکيه بر جدايی اي نامه و بخصوص در غزلش نوشته نشدهمستقل و کاملی در تأثير نظامی بر حافظ، در ساقی

يری نامة حافظ و نظامی، نخست به تأثيرپذبخش در ديوان حافظ و اسکندرنامة نظامی و برای نمودن وجوه تشابه و تفارق ساقی

 پردازيم.اش مینامهتأثيرپذيری او از مغنی نامة نظامی و سپس بهحافظ از ساقی

 . بحث2

 نامه . ساقی1.2

 نامه ر باب ساقی. کلیاتی د1.1.2

نامه يکی از انواع شعر فارسی است که بيشتر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده، شاعر در آن ساقی را ساقی

با خواستن باده از ساقی و تکليفِ سرودن و نواختن کردن به مغنّی، مکنونات خاطر خود را دربارۀ »دهد و خطاب قرار می

 وفايی يار و جفایروی چرخ و ناهنجاری روزگار و نگونی بخت و بیمقام و منصب ظاهری و کجاعتباری دنيای فانی و بی

سازد و ضمن بيان اين مطالب، کلمات اغيار و دورويی ابناء زمان و صفای دل و مذمت زاهدان ريايی و مانند اينها آشکار می

 (.1: 1368، )گلچين معانی« افزايدانگيز نيز بر آن میآميز و نکات عبرتحکمت

ساقی    ستناد تذکرۀ ميخانه و اولين  ساقی   به ا ست داريم، نظامی اولين  ست     نامه نامة کاملی که در د سی ا شعر فار . 2پرداز 

شرفنامه، در آغاز بخش  ای پراکنده از دوبيتنامة او مجموعهساقی  ست که در  سکندر، خطاب به   هايی ا ستان ا های مختلف دا

ست که ق    صوص به         ساقی دارد و معلوم ا شيوه، بخ شهرت نظامی در اين  شک  ست. بی  الب آن مثنوی و در بحر متقارب ا

ه  نامه ارائعنوان اولين گويندۀ آن )و البته به دليل سخخخنان صخخاحب تذکرۀ ميخانه(، باعه شخخده که هرجا تعريفی از سخخاقی   

نامه(. مثنوی  نامه: ذيل سخخخاقی؛ لغت 619: 1/5ج ، 1373اند، اين نوع شخخخعر را مثنوی و در بحر متقارب بدانند )صخخخفا، کرده
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ساقی  قالبترين رايج   62نامه و از ساقی  45اند، ای که در تذکرۀ ميخانه معرفی شده نامهساقی  57که از نامه است، چنان برای 

ها در بحرهای  اند، البته برخی از اين مثنوینامه در قالب مثنویسخخاقی 56اند، ای که در تذکرۀ پيمانه معرفی شخخدهنامهسخخاقی

تذکرۀ پيمانه در بحر سخخريع و  تذکرۀ ميخانه در بحر هزج و رمل و دو مثنوی که شخخش مثنویاند، چنانديگری سخخروده شخخده

 خفيف است.

سبک نظامی؛ يعنی در خلال ابيات منظومه نامه ساقی  شد، چنان     گويی به  شقانه، بعد از نظامی باب  سی يا عا که  های حما

(،  427: 2، ج1378، )جامی خردنامة اسکندری ( و جامی در417: 1362دهلوی، اميرخسرو )ر.ک: اسکندریاميرخسرو در آيينة 

های  نامه چنان در مثنوینيز ساقیاند. بعد از جامی در پايان هر داستان از منظومة خود، ابياتی خطاب به ساقی و مطرب آورده

 خوريم که در آن ابياتی خطاب به ساقی نباشد.  در اين بحر برمیای بحر متقارب جای خود را باز کرد که کمتر به مثنوی

  8سخخرای مذکور در تذکرۀ ميخانه، نامه سخخاقی 57نامه  اسخخت؛ از ترين قالب برای سخخاقیبند مطلوبپس از مثنوی، ترجيع

ساقی شاعر در قالب ترجيع  5گوی تذکرۀ پيمانه، نامه ساقی  62شاعر و از   شی  اند که دنامه گفتهبند  ر ميان آنها عراقی و وح

 بافقی از همه معروفترند.

نامة خود را در قالب  سرای تذکرۀ پيمانه، يک نفر ساقینامهساقی 62سرای تذکرۀ ميخانه، سه نفر و از   نامهساقی  57از ميان 

رباعی خطاب به ساقی    101اند؛ مانند اهلی که نامة خود را در قالب رباعی سروده اند. برخی شعرا نيز ساقی  بند سروده ترکيب

 (.626: 1369نامه دارد )اهلی شيرازی، با همان مضامين معمول در ساقی

اند؛ مانند: چندين  نامهدر ادب فارسی، غزليات بسياری وجود دارند که با خطاب به ساقی آغاز شده و در محتوا شبيه ساقی

(؛ به علاوه ديوان حافظ يک    161-153: 1390يصخخخری،نامه را جز قالب دارند )ق     غزل معروف حافظ که تمام وجوه سخخخاقی   

 ها و افکار خيامی و... در خود دارد.های مکرر به ساقی، حکمتنامه را از خطابهای ساقینامه است چه ويژگیساقی

ت  اند و در ميان ابيانامة خود را در قالب مثنوی سخخرودهگويان، معدود شخخعرايی هم هسخختند که سخخاقینامه در ميان سخخاقی

 (.165: 1368منظومة آنها، يک بيت ترجيع هم وجود دارد؛ مانند: خطايی قمی )گلچين معانی، 

مانند:   مستقل های نامه. ساقی 1اند: اند که خود شامل دو گونه ها اغلب در قالب مثنوی سروده شده  نامهکه گفتيم ساقی چنان

 ظامی.  نامة نمثل: ساقی وابستههای نامهساقی .2نامة حافظ؛ ساقی

ساقی         شاعری که  ستين  سخن محجوب، نخ ستناد به  ست؛ ولی از آنجا که از آن    با ا سعد گرگانی ا نامه گفته، فخرالدين ا

توان گفت اين اثر مسخختقل بوده اسخخت يا وابسخخته. گلچين، به اسخختناد آنکه نظامی در موارد    منظومه جز دو بيت نمانده، نمی

گويد: هايش به ساقی و مغنی هم متأثر از اوست، می  نامه  و خطابالب و بحر ساقی متعددی از فخرالدين اسعد تقليد کرده؛ ق 

ست   می» ساقی و مغنی راز و نياز کرده ا ساقی 2)همان: « توان حدس زد که در آغاز گفتارها در طی بيتی چند با  نامة  (؛ يعنی 

( درست به تقليد از  725ری؛ چون: اميرخسرو ) فخرالدين هم وابسته بوده است و با توجه به اينکه بعد از نظامی شعرای ديگ   

ساقی نظامی و با همان ويژگی سروده ها  ساقی نامه  ست. البته ثروتيان به دلايلی مانند تنوع     اند؛ اولين  ستقل از حافظ ا نامة م

معتقد است   نامة حافظ، در بخشی از مغنی « قصه آغاز کردن »نامة حافظ همچون نظامی و عبارتِ نامه و مغنیساقی  موضوعی 

ست ما         نامه و مغنیساقی » سفانه به د ست که متأ شرفنامه و اقبالنامه، ناظر به دو نامة تمام يا ناتمامی ا نامة حافظ نيز همانند 

 نامة نظامی، جزئی از يک منظومه بوده است. نامة حافظ نيز احتمالاً نظير ساقی(؛ يعنی ساقی38: 1370)ثروتيان،« نرسيده

ساقی    اگر قيد تخاطب با کنار بگذاريم، بی اند نامه آوردهساقی، قالب مثنوی و بحر متقارب را که اکثر محققان در تعريف 

ساقی ترديد قديم ستقل، متعلق به عراقی و در قالب ترجيع ترين  صوص که برخی در معرفی       نامة م ست؛ بخ شده ا سروده  بند 
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می،  ها را با استفاده از لغات ترين انديشه بند، عارفانهدر اين ترجيع اند و عراقینامه، قيد عرفانی بودن را هم اضافه کرده ساقی 

 ساقی و ساغر آورده است. 

در نکوهش روزگار و »نامة مستقلی در بخشی از آغاز مثنوی همای و همايون، ذيل عنوان ساقی ،خواجو نيز پيش از حافظ

ساقی    شراب از  ست )خواجوی کرمانی،   « طلب  ساقی (. در ا14: 1347سروده ا ساقی   ين  ضامين معمول  نامه و ده نامه تمام م

 گويی بر حافظ مقدم است.  نامه(. اميرخسرو نيز در ساقی17خطاب به ساقی وجود دارد )همان:

تواند  می ،نامهو تأثيرپذيری بسيار او از نظامی، حتی در انتخاب قالب مثنوی برای ساقی   نامۀ حافظساقی بی ترديد شهرت  

صلی انتخا  ساقی دليل ا شد؛ نکتة ديگر اينکه هرچند کليت ويژگی      نامهب حافظ، به عنوان اولين  سی با ستقل فار های  سرای م

ها يعنی مثنوی و در بحر متقارب بودن و مضخخامينی خطاب به سخخاقی؛ چون: زودگذری عمر و اغتنام فرصخخت، دل نامهسخخاقی

صاحب    ستن به دنيا، پرهيز از غم، يادکردِ  سا نب ساقی   قیدولتان قديم، در  ست؛ حافظ الگويی در  سرايی   هنامنامة حافظ نيز ه

های پربسامدی؛  های شعر و انديشة او )مثل کاربرد واژهنامة مستقل باب شد که ويژگیآفريد که پس از او، نه تنها گفتنِ ساقی

 زند.  موج مینامة اکثر آنها چون: دير مغان، رند، پير مغان و نگاه اعتراضی او به زاهد و محتسب( در ساقی

نويسد تا پايان عصر تيموری و آغاز عهد صفوی معمول بوده و پس     که صفا می چنانهای وابسته آن نامهگويا سرودن ساقی  

ساقی  ساقی       نامهاز آن  ستة اين  سرد ستقل رواج گرفته،  ست 929گويان اميدی تهرانی )نامههای م صفا،  ( بوده ا : 3، ج1369)

نامة نظامی و حافظند؛ در تفکر و محتوا حتی ترکيبات، چون فوی، اغلب تلفيقی از سخخاقیهای عصخخر صخخ نامه(. سخخاقی335

های تاريخی و حماسخخی سخخروده تراز آنند؛ اما اغلب به تقليد از نظامی، در ميان ابيات منظومهنامة حافظ و البته مفصخخلسخخاقی

نامة حافظ است که با وجود تأثيرپذيری بسيار از نظامی، در (  و تنها ساقی982گنابادی )های قاسمی نامهاند؛ مانند: ساقی شده 

 شکلی مستقل سروده شده است.

ساقی    شة غالب در  شه  هانامهاندي ست، اما  های خیامی اندی ساقی  نيزاجتماعی   نقدا ستقل   نامهبه تأثير از حافظ در  های م

ساقی  ديده می ساقی نامهشود و معدودی از  ساقی  عرفانیدرصد  نامة عراقی صد ها مانند  سفی نامة ملاصدرا  و برخی مانند   فل

 (.110-93: 1393است )داودی مقدم و درودگريان، 

ها وجود دارد؛ گاهی ممدوح پادشاهانند؛ مانند  نامهمدح موضوع ديگری است که به تأثر از نظامی و حافظ، در اغلب ساقی

های مذهبی و يا گاه به تأثير از اوضخخاع فرهنگی، گرايش ( و1368:347نامة سخخروری کاشخخانی )ر. ک: گلچين معانی، سخخاقی

 است.    )ع(الزامات ديگر، پيامبر و حضرت علی

نامه  اند و برخی از شعرا در ضمن ساقی   نامهسوگند نامة ظهوری، قاسمی گنابادی نيز نوعی  ها مانند ساقی نامهبعضی ساقی  

( و در برخی مانند  406: 1367اند )ر.ک: فخرالزمانی، عشخخق آوردهچند غزل نيز سخخروده و ابياتی را مانند ظهوری در تعريف 

 نامة مرشد بروجردی، حکايت و تمثيل نيز وجود دارد. ساقی

ساقی     ست که نظامی،  ست ا سخن در منظومه    نامه يا مغنیدر سروده، اما بنای اين  ستقلی ن سی با  نامة م های تاريخی و حما

س     صی که در بيان معانی دارد از او صفا، ، ت سبک خا سرو،    334: 3،ج 1369) شعرای بزرگی؛ چون: عراقی، خواجو، اميرخ  .)

نامه  اقیس که سرايی متعلق به عصر صفوی است، چنان    نامهاوج ساقی نامه سرودند ولی  حافظ و جامی، با تأثر از نظامی، ساقی 

صفوی ر   نامهساقی  شود. در ديوان اکثر گويندگان اين عهد ديده می شنامة زبان و    سرايی پس از عهد  شت )دان و به افول گذا

سی،   ساقی   »(، ولی 562: 3، ج1388ادب پار ضور  ست و         ح سوس ا شت نيز مح سی تا دورۀ بازگ شعر فار نامه کمابيش در 

صاً در دورۀ فتحعلی    صو ساقی         خ شعر رونقی يافت،  شاه که  صرالدين  سروده می شاه و نا شد ... با اينهمه پس از  نامه نيز 

شروطه و با پيدايش  ضوعات نيز به کلی تغيير کرد  جريان م شعر، رويکرد به اين مو (. البته 113: 1385)جوکار، « های تازه در 
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امة  اند )دانشن نامه سروده در شعر فارسی معاصر نيز کسانی؛ چون:  بهار، هوشنگ ابتهاج، رعدی آذرخشی و نوذر پرنگ ساقی       

 (.778: 2، ج1380ادب فارسی،

ساقی در مورد  توان نظر دقيقی داد؛ نام بسخخياری از آنان در تذکرۀ ميخانه آمده و گلچين معانی نام  نمی ایانسر نامهتعداد 

ها  نامهکسانی را که در اين تذکره نيامده، در تذکرۀ پيمانه آورده و محققان ديگری نيز به اشکالات اطلاعاتی که در مورد ساقی

 (.80-53، ص1394اند )بيدکی، اختهها و فهرست نسخ خطی آمده پردشناسیها، کتابدر تذکره

و برخی چون ميرزا طاهر وحيد  مختصر شجاع شاه چون شعرا از برخی نامةساقی است؛ متفاوت هم هانامهساقی عددِ ابیات

 (.  241: 1368بيت( مفصلتر است )گلچين گيلانی،  1200( و سالک قزوينی )327: 1367بيت( )فخرالزمانی،  4500قزوينی )

 نامۀ نظامییرپذیری حافظ از ساقی. تأث2.1.2

ها در ديوان حافظ است که با وجود اهميت آن و تمثيلات و استعاراتش    ترين و پر بسامدترين واژه يکی از کليدی ساقی،   

فظ با نامة حاهای ساقی بناميم. قبل از بيان وجوه اشتراک و  تفاوت  نامهساقی در غزل حافظ، بی گمان روا بود اگر شعر او را  

شتراک حافظ با نظامی در اين موارد، در غزل او به نسبت ساقی      ؛ به همين  3شود اش بيشتر ديده می نامهنظامی، گفتنی است ا

سياری از نمونه  ساقی    دليل ب شابه حافظ با نظامی در اين نوشتار، اول از  ست.     های م شده ا سپس از غزليات او انتخاب  نامه و 

نامة حافظ و نظامی و تعداد آنها در چاپهای مختلفِ ديوان حافظ و کليات            بيات سخخخاقی ديگر آنکه به دليل اختلافِ ضخخخباِ ا   

 ايم.  غنی و وحيد دستگردی نهاده –نظامی، در نقل ابيات، اساس کار را بر تصحيح قزوينی 

 

 نامه . مقایسۀ ساختاری دو ساقی1.2.1.2

شمگير است، استقلال اين نوع شعر در ديوان حافظ نامة حافظ با نظامی در ساختار چ. آنچه نخست در مقايسة ساقی1

 های شاعر به ساقی، ربطی به ماجرای منظومه ندارد.است که بعد از غزليات او آمده است؛ در سخن نظامی نيز خطاب

 وزنِ آن )بحر متقارب( سروده شده است؛ البته حافظ طینامة نظامی، در قالب مثنوی و همنامة حافظ مانند ساقی.ساقی2

دو بيت )در آغاز هر قسمت داستان( به صورت کوتاه و پراکنده،  49ولی نظامی در  4بيت )بر اساس نسخة قزوينی( و يکجا 30

 نامه گفته است.در سرتاسر شرفنامه، ساقی

 (،924: 2،ج 1374دهد )نظامی،خطاب قرار می« بيا ساقی»اش، ساقی را با لفظ نامه. نظامی در آغاز هر دو بيت ساقی3

دهد بار ساقی را خطاب قرار می 9بيت(،  30نامة حافظ نيز با همين لفظ آغاز شده؛ هرچند او به صورتی نامنظم )درساقی

 (.487)برای مثال غزل 5(؛ خطاب به ساقی در غزل حافظ نيز فراوان است265:ص1373)حافظ،

 ة نظامی و شعر حافظ: نامهای بسيار مشابه در ساقیها، ترکيبات، تعابير و آرايه.برخی واژه4

 (11: غزل 1373؛ حافظ، 1023برای می) نظامی:  آب.تعبير 1

 (        65؛ حافظ: غزل1162)زندگی( برای می )نظامی:  آب حیوان. استعارۀ 2

 (265؛ حافظ:ص985برای می )نظامی:  آتش.تعبير 3

 (265؛ حافظ:1023در آن واحد برای می )نظامی:  آب و آتش.استعارۀ 4

جدا از ماهيتِ چون آبِ آن، از آن است که آب، ضد آتش است و چون می، جسم انسان را گرم  ر آب برای می،تعبي 

کند، آبی آتشين و خود تعبيری پارادوکسی است؛ ديگر آنکه مستی، نقطة مقابل زهد است و در شعر حافظ، زهد با صفتِ می

 کند:خشک آمده است و باده برعکسِ زهد، دماغ را تر می



 پريسا داوری نامه /نامه و مغنیتأثيرپذيری حافظ از نظامی با تکيه بر ساقی /48
 

 

 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب ز

 (116)حافظ: غزل                 

. حافظ در (265؛ حافظ:1120اند )نظامی:وردهآرا استعاره از مِی  بکر ،. هر دو شراب را به دختری دوشيزه تشبيه کرده5

 (141ه کار برده است. )همان: غزل غزلش نيز بارها مستوری و بکری را در توصيف دختر رز ب

 (20؛ حافظ: غزل 1010برای باده )نظامی:  خونِ رز. تعبير 6

؛  997سخخازی آن با خراب )مسخخت از می( ) نظامی:  برای دنيا و تناسخخب خرابو کاربرد صخخفتِ  خرابات . اسخختعارۀ7

 (131،  79،101حافظ.غزل

شيوه  ، گويا حافظ در اينهای کلامیسازیقت هر دو شاعر به تناسببا توجه به د پیمایی و باد پیمودن:باده.جناس بين 8

داند )همان: می« باد پيمودن»(. حافظ هر کاری جز باده نوشيدن را 4؛ حافظ: غزل997)نظامی:  6نيز از نظامی متأثر بوده است

 (. 8غزل 

 (7؛ حافظ: غزل 976يا صفتِ لعل برای می )نظامی:  لعل .استعارۀ9

 (413؛ حافظ: غزل1028) نظامی: چراغ به  .تشبيه می10

اش بخشیدر شعر حافظ، به اسرارآميزی می و آگاهی؛ عکس می (111؛ حافظ: غزل  1056)نظامی:  عکسِ می ترکيب .11

 (11کند )حافظ: غزلاشاره می

به جمشيد و جام  گمان اين تشبيه نخست به موضوعِ انتساب می(؛ بی266؛ حافظ: 977)نظامی:  .تشبیه جام به آینه12

بينند. هويت وار اسرار را میآينه نما به کيخسرو مربوط است؛ سپس نشان از تفکر مشترک هر دو شاعر دارد که در می،جهان

 (.142؛ حافظ: غزل 977جام می، جام جم و جام کيخسرو نيز در شعر هر دو يکی است )نظامی:

 نمايیِ جام کيخسرو را دارد:اغلب خصوصيتِ جهاندر شعر حافظ، جام عموماً به جم منسوب است، ولی 

 نمای است و جام جم دارددلی که غيب

 

 گم شود چه غم داردکه دمی ز خاتمی

 (119)همان: غزل                                 

دهد را بر آنها برتری می در تقابل قرار داده، جام می با اين تفاوت که حافظ آگاهانه جام جم )و آيينة اسکندر( را با جام می

کند؛ يعنی در روايت حافظ، اين مسأله دستخوش خلا تاريخی بينِ کيخسرو ياد می(، ولی نظامی از جام جهان 144)همان: غزل

 شده است. البته نسبتِ حافظ کاملاً هشيارانه است نه چون ديگران ناشی از اطلاعات کم، ناقص و مغشوش تاريخی آنها.

طلبند که برعکسِ انواع می چون گلاب ای می؛ نظامی و حافظ هر دو میبه گلاب و تعبیر گلاب برای میتشبیه می . 13

 (245؛ حافظ.غزل1094دردسر بنشاند و بيداری بخشد. )نظامی: 

ه همواره نمايد؛ چبسيار طبيعی می در شعر حافظ، گل با شراب، پيوسته همنشين است و تقارن فصل گل و نوشيدن می،         

 (.  182نيز غزل 350ها که به همين دليل شکسته شده است )حافظ غزل بهانة شراب خوردن بوده و چه بسيار توبه بهار

ست )همان: غزل       شراب نيز تقارن ه شعر حافظ بين گلاب و  ستگی:  374در  ست به بوی اين دو  1(؛ دليل اين پيو . نخ

ستفاده می است که برای دفع سرد  مربوط است که خود متأثر از رسمی قديمی    ( و 43: 1374اند )خاقانی، کردهرد، از گلاب ا

  نيز مانند گلاب راهی برایها بسيار برجسته و بين همة آنها مشترک است، می     نامهدر ساقی زدايیِ می از آنجا که خاصيت غم 

دسر روزگار و خفقان و  گاه برای رهايی از درآمده است. توصية حافظ هم به خوردن می،   دفع سردرد يا دردسر به شمار می   

. گويا از رسم قديمی ديگری هم حکايت دارد که گلاب را برای دفع مضرت بعضی 2رنگ و ريای زاهدان و محتسب است؛ 

شراب می شراب  شاهی،  آميختهها با  ستعلامی،    3(؛ 833: 2، ج1367اند. )ر.ک: خرم ستعلامی نوعی تجمل بوده )ا . به گفتة ا
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وف در بيت جبرانديشانة معر اينکه جالب. هست نيز بودنشان نشينپرده در می و ليل شباهت گلاب. يا به د3(؛ 972: 2،ج1392

 حافظ: در کار گلاب و گل حکم ازلی... گلاب، نمايندۀ کسانی است که از بخت برخوردار نيستند؛ مثل مستان که بدنامند:

 از پرده برون آی و درآ دمیچون گل و می 

 

 پيدا باشد   که دگرباره ملاقات نه 

 (157)حافظ: غزل                                 

 شود: نسبت به گلاب خوشبوتر معرفی میو گلاب در تقابل با همند و اغلب شراب گاهی هم می 

 گلرنگ مشکبو جامیبيار زان می 

 

 شرار و رشک و حسد در دل گلاب انداز          

 (263همان: غزل)                                 

و بهشت ربطی (، البته حافظ سعی ندارد مانند نظامی، ميان می 374؛ حافظ: غزل 946)نظامی:   و بهشتمی . تقارن 14

داند؛ پس قصد پاک کردنِ دامن خود از نوشيدن آن را ذاتاً مرتبا می«( شراباً طهوراً»بيابد، بلکه اين دو را )شايد متأثر از آية 

 کند:به اين می را پنهان نمینداشته تمايلش 

    حافظا روز اجل گر به کف آری  جامی

 

 يکسر از کوی خرابات برندت به بهشت       

 (80)همان: غزل                                    

دم، و موسيقی در غزل حافظ هم، طبق رسم آن در ميان مر (: می265؛ حافظ: 1157)نظامی:  و موسیقیتقارن می . 15

  (.19پيوسته قرينند )همان: غزل

خواندند و به هر حال توان  ها را به آواز مینامهرسخخد سخخاقیبه نظر می»نامه آنسخخت که: يکی از مطالب مهم در باب سخخاقی

 نامة خود را )در مجلس شاه منصور( به آواز خوانده است:همراهی با موسيقی در آن بسيار است. به نظر حافظ، ساقی
 چو مستانه سازد سرود          که حافظ 

 
 «ز چرخش دهد زهره آواز رود

 (260: 1383)نقل از: شميسا،                     
، ولی وجود ابياتی خطاب به مغنی،  7که منوچهری گفته رسم بودهچنانها به شکل عادی آنهمراهی باده و موسيقی در بزم

امه، مشترکات نگويان بلافاصله بعد از ساقینامهنامه گفتنِ ساقیامی و حافظ و مغنینامة نظها بويژه در ساقینامهدر اکثر ساقی

ها فکری ميان اهل موسيقی و شراب در فلسفة وجودیِ موسيقی و باده و علت استفاده از آن و ذکر نام بسياری از سازها، آهنگ

خالف، سلمک، خسروانی...، ابريشم و رگ خشک ...در و اصطلاحات موسيقی؛ مانند: دوتا، طنبور، غنچک )غيچک(، عود،... م

 کند.  نامه و موسيقی را تأييد مینامه، پيوند عميق ساقیساقی

نامه: ذيل )لغت 8ها را بدان آهنگ خوانندنامهافزون بر اين در موسخخخيقی سخخخنتی ايرانی، نوعی آواز نيز هسخخخت که سخخخاقی

صادق خان(     يقیگويند در عصر قاجار يکی از موس  نامه(. میساقی  شهور آن زمان )آقا حسينقلی، ميرزا عبدالله، محمد  دانان م

  9«نامهساقی »هرگاه اين آواز را در دستگاه ماهور بخوانيم به   نامه مشهور است.  بر مبنای اين اشعار، آهنگی ساخته که به ساقی   

 . 11معروف است« کشته مرده»خوانده شود به  و هرگاه در دستگاه سه گاه« 10نامهصوفی»و هرگاه در آواز اصفهان و شوشتری، 

 (88؛ حافظ: غزل 1145)نظامی:  12و دهقان.رابطۀ می 16

 نامه  . مقایسۀ محتوایی دو ساقی2.2.1.2

 : .پرداختن به خواص می1.2.2.1.2

ساقی  زدایی میغم. 1 ل خويش و طلب  ها در محتوا، بيان اندوه شاعر از روزگار و احوا نامه: مهمترين بخش مشترک همة 

اند  اقیاز س ها به دنبال توجيهی عقلانی برای درخواست می  نامه از ساقی برای دفع اين غمهاست؛ گويی گويندگان ساقی   می 

 (.39؛ حافظ: غزل1151)نظامی: 



 پريسا داوری نامه /نامه و مغنیتأثيرپذيری حافظ از نظامی با تکيه بر ساقی /50
 

 

گويد و از  میمی کنندگی پاک از بلکه، پردازدنمی می زدايیِغم موضوع به اصلاً اشنامهساقی در افظح نکتة قابل توجه اينکه

 است: غمی هر ريشة که تعلق کامّا نه برای رهايی از غم که برای سر برآوردن از عالم و تر شود، شاد تا دهواخیم ایمی ساقی

 ام ده مگر گردم از عيب پاکمی

 

 برآرم به عشرت سری زين مغاک...

 (266)حافظ:                                    

خواهد تا چشمش را به روی عالم معنا باز کند، نه اينکه جهان برايش قابل تحمل شود و چون او به میی حافظ از ساقی م

برخلاف ديگران )با بيانی پارادوکسی( او را هشيار کرده و نوشيدن استناد غزلياتش، در جام می، حقايق را ديده است و مِی 

 شود )همان(.لام سراسر طنز و تعريض او رمزگشايی میهای پر پارادوکس و کآن حکم عقل است؛ خلاصة انديشه

 (331؛ حافظ: غزل 1060)نظامی: پروری می:بخشی و جانجوان. 2

 (   393؛ حافظ.غزل 1011نيز:  949)نظامی:  می: ترکِ خودی با. 3

ه با توجه به غم  آورد، البتت که خون به چهره میسخخآن ا طبيعی مِی یها: از ويژگیبه چهرهآب و رنگ بخشیییدن می .4

سيارِ شاعر و خاصيت دفع غم در می، اين     ؛ حافظ: غزل  1145بخشد )نظامی:  ورت بيجان او، آب و رنگی میص به رخی س ب

349.) 

(؛ اين مطلب غالباً از دلايل عقلانی حافظ، برای رو کردن به خرابات و نشان قياس 953)نظامی:  ترک دورنگی با می: .5

 يکرنگ است: زاهدان ريايی با مستان 

 به کوی ميکده خواهيم تاخت زين مجلس

 

 که وعظ بی عملان واجب است نشنيدن     

 (393)حافظ: غزل                                  

( و گاه 256(؛ با اينکه دليل توبه نکردن حافظ گاه ساقی )همان: غزل25؛ حافظ: غزل 985)نظامی:   می:سوزی توبه. 6

 (. 418شود )همان: غزلکار می(، او اغلب به دليل زهد ريايی، از توبه، توبه350زلبهار است )همان: غ

(؛ حافظ نه مثل نظامی و به صراحت، که از اين مطلب نيز به طنز و 266؛ حافظ: 1108)نظامی:  کنندگی می:پاک .7

 (.132گويد )همان: غزل تعريض سخن می

شی می بی .8 بخشخخد؛  باکی میداند؛ چون مسخختی بیصخخاحب فتوا می دليل خوردن مِی،: نظامی ميخوارگان را به باکی بخ

 (.265؛ حافظ: 1157پذيرد؛ زيرا پر از تساهل و تسامح است )نظامی:کند که مخاطب میبنابراين مست، فتوايی صادر می

در غزلش نيز  ی حافظسک(: يکی از مفاهيم پارادو941)نظامی:  حلال میالف.  خصوصیت میِ درخواستی:. 2.2.2.1.2

بهشتی  هایوعده از طهور، رابش و ميخانه تناسبی ندارد گو اينکهبهشت و کوثر با می ، دينداران ديد از زيرا؛ است موضوع همين

« باًلا يَذُوقونَ فيها برَداً و لا شَرا»ت: س( که در دوزخ از آن خبری ني21)انسان/« و سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طهَوراً»به مؤمنان است: 

 (467( )ر.ک: حافظ: غزل 15مد/ح)م« و اَنهارٌ مِن خَمرٍ لذََّهٍ لِشّارِبينَ...»است: ( و يکی از جويهای روان در بهشت، مِی 24)نبا/

ستعاره از می     الف. آب حرام: شعر حافظ، ا ست )همان: غزل. در  سعی ندارد آن را پاک و حلال معرفی کند   11ا (. حافظ 

اش از ساقی را  درخواستی  گران است که مخاطب، در موردش گمان فسق و فجور کند، بنابراين می  برخلاف نظامی که تنها ن

 کند:  از آن آب حرام جدا می

 نپنداری ای خضر پيروز پی

 ... مرا ساقی از وعدۀ ايزدی است                     

 

 مرا هست مقصود میکه از می 

 از بيخودی است...صبوح از خرابی می 

 (926)نظامی:                                        
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صيفات دقيقی که از مجلس              ست هرچند اين ابيات و تو سب ا شرع نظامی در پنج گنج متنا صيت مت شخ صيف با  اين تو

سکندرنامه    شيرين می     13شراب در ا سرو و  صه خ شان می کند، مخاطب را متعجب میيا ديگر آثارش خا دهد خلاف کند و ن

معرفت نيسخخت؛ در مقابل حافظ قصخخد جانماز آب از نظر نظامی لزوماً می کنند، می تحقيقات متعصخخبانه ادعا میآنچه برخی 

ساقی          ست بی آنکه ادعای عرفان کند،  ساقی و... بيش از نظامی ا ستی،  شيدن ندارد و با اينکه تمثيلاتش از می، م اش  نامهک

شانه تمثيلی ست و از اين بابت نظامی، يکرنگی حافظ     تر و با روحية منتقدیتر، معرفت اندي سراغ داريم قابل باورتر ا که ازو 

پناه ( ندارد. حافظ همچون مستان از دست زهد ريايی به می 44که ويژگی برجسته و ممتاز مستان است )حافظ: غزل.را چنان

 برد. می

ای نامه  از ساقی میافظ در ابتدای ساقی(؛ ح1114طلبند )نظامی: ای بی خمار میهر دو از ساقی، میب. می بی خمار: 

 (.162مطلوب اشاره کرده است )حافظ: غزل خواهد که کرامت فزايد و کمال آورد؛ او در غزلياتش نيز بارها به اين می می

 :. مضامین مشترک دیگر3.2.2.1.2

 (466؛ حافظ: غزل 1166)نظامی: در جوانی شراب خوردن. 1

 (299؛ حافظ: غزل 982)نظامی:  فشانییا جرعهاندنِ می . اشاره به رسم به خاک افش2

نامة نظامی و حافظ نيز چنين است. در ساقیهای خيامی ها انديشهنامه: تفکر غالب در همة ساقیهای خیامی. اندیشه3

ه  را به جلوۀ نامدارد و ساقیتابد بيان میرا به لطيفترين صورتی که موسيقی شعر آن را برمیحافظ تفکرات خيامی »است: 

 (265؛ نمونه: حافظ:263: 1380)رستگار،« سازدهای مردم اين سرزمين بدل میفرهنگ و تمدن ايران و روحيه

شاه؛ .4 شاه روزگار خود ياد می    یادکردِ  ساقی، از  ساقی 1172کند )نظامی: نظامی در آخرين خطابش به  نامه  (؛ حافظ در 

شاهان نامه)برخلاف مغنی شاره می    اش( تنها به  شته و تاريخی ا ساخته از    درگذ ضامين بر کند، ولی در غزلياتش که مملو از م

 پردازد.و ساقی و ساغر و ...است، )شايد به تأثير از نظامی( به مدح شاه روزگار میمی 

 . یاد اساطیر )تلمیح(۴.2.2.2

ين شيوه با نظامی آغاز شده است. اسطورها؛ نامه، امری مرسوم و بيشتر شامل اساطير ملی استيادکرد اساطير در ساقی 

 بین.جم، کیخسرو، جام جم، جام جهانکنند؛ عبارتند از: نامة خود از آنها ياد میدر ساقی هايی که حافظ و نظامی

 ها( چشمگيرتر از ديگر اساطير ونامهنامة نظامی و حافظ )و به تقليد از اين دو در تمام ساقینام جم و کيخسرو در ساقی 

نامه مناسبت بيشتری دارند؛ چه اختراع شراب به جم منسوب و ترديد آگاهانه است؛ يعنی جم و کيخسرو با فضای ساقیبی

 است:در شعر هر دو، همان جام می « بينجام جم و جام جهان»بين بوده و کيخسرو صاحب جام جهان

 چو زان جام کيخسروآيين شوم

 

 که عکسش ز جام بيا ساقی آن می

 

 بين شوم       ان جامِ روشن جهانبد

 (977)نظامی:                                       

 به کيخسرو و جم فرستد پيام

 (265)حافظ:                                       

اشتن اين جام (، ولی حافظ، جم را با د1074گويد )نظامی:نگاری از گذشتة جام میبا اين تفاوت که نظامی مانند تاريخ

اند نامة حافظ، تمثيلی از آگاهانِ عالمند که پيش از او به اسرار ره بردهداند؛ يعنی اساطير در ساقیفام، صاحب اسرار میآيينه

 (.265)حافظ:



 پريسا داوری نامه /نامه و مغنیتأثيرپذيری حافظ از نظامی با تکيه بر ساقی /52
 

 

 (.619، 5ج  1373)صفا،« دهدهای نياکان ما پيوند میهای ما را به روانروان»نامه از ديد صفا يادکرد اساطير در ساقی

ها فراهم نامهانگيز بودن سرنوشت اساطير و پادشاهان باستانی، زمينة طرح نکات حکيمانه را در ساقیهمچنين به دليل عبرت

 تر از نظامی است:نامة حافظ و به طور کلی در شعر او قویکرده، اين وجه در ساقی

 چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج

 ...همان منزل است اين جهان خراب

 مان مرحله است اين بيابان دور... ه

 

 که يک جو نيرزد سرای سپنج

 ست ايوان افراسيابکه ديده

 که گم شد درو لشکر سلم و تور        

 (265)حافظ:                                       

(؛ حافظ  111ن: غزلخواند )همااندازد و عکس می، اسرار میکه صوفی را به طمع خام میاو در غزلش نيز از خندۀ می 

که در غزلياتش( برايش بازگويد )حافظ: چناننامه )همنشاند تا تمثيل جام جم و جام کيخسرو را در ساقیخواننده را می

 (.144غزل

متوجه  به آب حيات، بيشتراسطورۀ مشترک ديگر شعر حافظ و نظامی، اسکندر است. نظامی با وجود تشبيه می  اسکندر:

خواهد نيز هست؛ گويی میبخشی آن در اين بخش( های تمثيلی می )روحاست، ولی حافظ متوجه ارزشاشارات داستانی 

 است که در اختيار ساقی است.  بگويد گوهری که اسکندر به دنبالش بود و نيافت، همان می

 نامة نظامی و ازاز ساقیبه آينه در شعر او، از يک سو متأثر جمع دو جامِ جم و کيخسرو در شعر حافظ و تشبيه جام می 

ع ای تعبيه کرد که وضاسکندر بر فراز منار اسکندريه آينه»ها آمده که دانيم در قصهطرفی کل ماجرای اسکندر است؛ چه می

داد. شبی بر اثر غفلت نگاهبانان، فرنگيان آن آينه را در آب انداختند و ها و ممالک فرنگ را از صد ميلی نشان میکشتی

( و از آنجا که 121: 1389)شميسا،« اند اسکندر اين آينه را در مقابل جام جم دارا ساخترا آتش زدند. برخی گفتهاسکندريه 

نخست بار، نظامی داستان اسکندر را چنين مشروح و فلسفی به نظم درآورده، پس حافظ در اين تمثيل و تشبيه، از اسکندرنامه 

ها داند و در قصهرا در خصوصيت، آب حيات هم می دانيم حافظ میبه شکل خاص تأثير گرفته است، بخصوص که می

که خواست از آن اسکندر همراه خضر در طلب آب حيات به ظلمات رفت؛ اما هنگامی »اسکندر با آب حيات قرين است؛ 

 (: 123)همان: « بنوشد چشمه از نظر او ناپديد شد... 

 گواربيا ساقی آن آب حيوان

 

 ر سپارسرای سکندبه دولت

 (943)نظامی:                                       

 حافظ، آينه، جام، آب حيات، آيينة سکندر و ...را تلفيق و شعرش را اسرارآميز و تأمل برانگيزتر کرده است.

(؛ 1028لبد )نظامی: طرا از ساقی میدر آن آيين، روا دانسته، همان می  زردشت را با نظر به حلال بودنِ می: نظامی، میِ مغ

 (.265از زردشت ياد کرده است )حافظ:  نامهحافظ در غزلش از مغ و مغان بسيار گفته؛ ولی در ساقی

ان، های ديگر شاهنامه؛ مثل: پيرنظامی نسبت به حافظ، اشارات اساطيری کمتری دارد. حافظ به شخصيت اساطیر دیگر: 

نامه اشاره کرده، به بيان حکمت تاريخی؛ چون: نوح و قارون هم در ساقی شيده، سلم و تور، کيکاووس، فريدون و اساطير

 پردازد )همان(.             می

نامة حافظ با وجود کوتاهتر  بندی بايد گفت سخخخن نظامی شخخعر محض اسخخت ولی کفة انديشخخه و معنا در سخخاقیدر جمع

ی  نامة نظامکند، سخخادگی معنای می در سخخاقیتر میرنگنامة نظامی اسخخت. آنچه اين مطلب را پرتر از سخخاقیبودنش، سخخنگين

ست  شه  14ا ساقی های خيامی نيز ؛ اندي ساقی در  سرايان از اين مضمون   نامهنامة نظامی، به قدر حافظ جلوه ندارد و تأثيری که 

 اند بی ترديد از حافظ است.  هايشان گرفتهنامه در ساقی
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بسخخختان و رياحين که بسخخختر مناسخخخب اهل ذوق برای سخخخرودن و خواندن و   اش هم از طبيعت، گل،نامهنظامی در مغنی

ساری  ست که    ميگ ستفاده برده ا شان از آگاهی نظامی از آيين می »اند، بيش از حافظ ا شته دارد   ن ساری در گذ سا و « گ  )پار

بر  بايد اعتراض فلسخخفیخوردن برای دفع غم را ناعتباری دنيا و می (، بنابراين سخخخن گفتن نظامی از بی59: 1389مظهری، 

ساقی      سنده در  ضعيت اجتماعی روزگار او تلقی کرد. به نظر نوي ضی به و ين های ديگر هم، وجود انامهناپايداری دنيا يا اعترا

برد بسيار شخصی است و مانند  پناه می که نظامی از آن به می ها، از حافظ متأثر است نه نظامی. همچنين غمینامهوجهِ ساقی 

رسخخد  کند و به نظر مینامة نظامی صخخدق میعام و اجتماعی نيسخخت. اين مطلب در مورد عرفان هم در سخخاقی  میحافظ غ

داند تا با آن به     ها می را چون پادزهری برای فراموشخخخی زهر تلخ و گزندۀ بيدادها و نابرابری      وار، می هرچند نظامی خيام   »

ست يازد و دمی    شی د سايد، اما ا  فرامو ز ترس اتهامات ديگران، عرفان را بهانه قرار داده تا با دادن رنگ عرفانی  ازين رنج بيا

(؛ اين شخخيوۀ نظامی با آزادانديشخخی و اعترافِ حافظ به  66:  1389)پارسخخا و مظهری،« مبرا کندبه آن، خود را از هر اتهامی 

 (.353 و اعتقادش  به مذهب مستان در سراسر غزلياتش شباهتی ندارد )حافظ: غزلخوردن می 

 نامه.مغنی2.2

نامه هم ياد اند از مغنینامه پرداختهنامه هم وجود دارد و اغلب محققانی که به تعريف ساقیها، مغنینامهدر عموم ساقی

 15نامه است که در بحه انواع شعر از آن ياد شدهدهد و اين ساقینامه معنی نمینامه جدا از ساقیاند چه معمولاً مغنیکرده

و  16اندنامه نگفتهگويان مغنینامهنامه نيست؛ چه همة ساقینامه جزء لاينفک ساقی(، البته مغنی271: 1380ار فسايی،)رستگ

 نامه، کمتر از خطاب به ساقی است.معمولاً خطاب به مغنی در ساقی

از همراهی موسيقی و شراب نامه در برخی متون، بجز تبعيت از نظامی و حافظ، بی شک نامه با مغنیدليل پيوستگی ساقی 

نامه است؛ گويی شاعر بعد از نامه و ساقیدر بزمها، خواص مشابه اين دو در انديشة مردم و موضوعات مشابه در مغنی

« خواهدشود و از او نيز سرودی مناسب حال خود و بزم ميخواران میمتوجه مغنی )مطرب( می»از ساقی درخواستِ می 

 (.11که حافظ گفته است ) حافظ: غزل( چنان100: 1385)جوکار،

شعر بگويد و از          سر ذوق بيايد و حتی  شاعر  ست از مغنی تا نوايی بزند که گرد غم پاک کند،  شکوه از روزگار و درخوا

ای  انجامد، بنابراين تفاوت عمدهنامه به مدح مینامه نيز گاه مثل ساقیگذشتگان ياد کند از مشترکات اين دو شعر است؛ مغنی  

ست:        سعود فرزاد معتقد ا شوند البته م ست تا از يکديگر تفکيک  ست، بلکه   ساقی »در اين دو نوع ني شعر ني چهار   نامه  يک 

شده      شتباه کاتبان با يکديگر مخلوط  ست که بر اثر ا شعر را می شعر مختلف ا سوم   توان به مغنیاند. يکی از اين چهار  نامه مو

 (.18: 1318)فرزاد، 17«نمود

شترک مغنی             نبين مغنی صل م ست که ف شترک ه ضامين م سياری از جمله م شترکات ب ها با نامهامة حافظ و نظامی نيز م

 هاست:نامه ساقی

 نامۀ نظامی و حافظ:. مقایسۀ مغنی1.2.2

نامة آنهاست؛ نظامی ابيات خطابی خود به مغنی   ، جدا از ساقی نامه در قالب مثنوی و بحر متقارب گفته شده .هر دو مغنی1

ستان اقبالنامه آورده ولی مغنی  دو بيت 28را در  ستقل در    و در آغاز هر بخشِ دا شعر م ساس    18بيت 27نامة حافظ يک  )بر ا

ساقی    سخة قزوينی و غنی( و البته در ادامة  ست. خانلری         ن شده ا سروده  ست که به طور متمرکز و خطاب به مغنی  نامة او

اش را در دو منظومه و جدا سخخروده اسخخت و با توجه به تأثيری که حافظ از مهنانامه و مغنیمعتقد اسخخت چون نظامی، سخخاقی

ساقی         »نظامی پذيرفته  ستقل ) صلی م سمت ا شامل دو ق ست که اين مثنوی  ها نامه( بوده که بعدمغنی-نامه جای اين گمان ه

مت کوتاهتر به همين وزن و کاتبان همة ابيات آن دو را دنبال يکديگر آورده و از آن منظومة واحدی سخخخاخته باشخخخند. قسخخخ
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سخه    )حافظ  19«های معتبر کهن، جدا از متن نوشته شده نيز ممکن است مشمول همين حدس باشد      مضمون که در بعضی ن

 (. 1051: 2،ج 1375،

نامه نيز طبق گفتة خانلری در نسخخخخ      نامة حافظ و نظامی نزديک به يکديگرند البته عدد ابيات مغنی           مغنی تعداد ابیات:  .2

ست؛  مخت ساقی    در قديم»لف ديوان حافظ متفاوت ا سبت کامل، تنها پانزده بيت از  سخة به ن س  ترين ن ست و ق مت نامه آمده ا

های جديدتر ابيات  بيت است. در نسخه   58و در چاپ قزوينی  56خطاب به مغنی را ندارد ... در نسخة خلخالی عدد ابيات  

 )همان(.« ابيات آن بسيار بيشتر شده است اند و تعدادها الحاق کردهمتعددی به اين مثنوی

(، ولی حافظ تنها 1331شود )نظامی: آغاز می« مغنی»نامة نظامی، با خطاب به های مغنی: تمام دوبيتخطاب به مغنی. 3

 (.266هفت بار مغنی را خطاب کرده است )حافظ: 

شه    . 4 صطلاحات و گو شاره به ا سیقی: ا شعار فار مغنی های مو سيقی مربوط  نامه از همة ا ست؛ اطلاعات و  سی به مو تر ا

تسخخلا حافظ بر موسخخيقی نياز به تأييد ندارد؛ چه يکی از وجوه تسخخمية نامش، دانش موسخخيقی اوسخخت )ر.ک: باسخختانی       

ست که آنها را با         302-298: 1350پاريزی، شان آگاهی او از موسيقی ا صول، قول و غزل و... ن شارۀ حافظ به نوا، ضرب ا (. ا

 (  454آميزد )حافظ: غزل ايهام در می

 (.267؛ حافظ: 1356اند )نظامی: را به معنای سرودن و آواز خواندن آورده« گفتن».نظامی و حافظ هر دو 5

که نشانگر اطلاعات آن دو از موسيقی است؛ نظامی )ره باستانی، نوای مغانی،راه   طلبند. هر دو از مغنی، نغمۀ خاص می6

که سبک هر دو غريب و تازه است،   ( و همچنان267؛ حافظ:1370ود خسروانی، مغانه( )نظامی:  تنگ، ره باستان، پهلوانی، سر  

 (.266؛ حافظ: 1346خواهند )نظامی: از مغنی، نوآيين سرودی می

:)حافظ: 20؛ حافظ؛ )چنگ، دف، دوتا1356؛ )نظامی: ارغنون، رود، چنگ، رباب :نام برخی سازها در شعر هر دو آمده.7

 اند.از مغنی ساز خاصبا توجه به آگاهی دقيقشان از صدای هر ساز، طالب نواختن  ( و هر دو266

 (267و 266؛ حافظ:1351)نظامی:  نغمۀ شاد طلبیدن از مغنی. 8

 (267حافظ:؛ 1422)نظامی: زدایی موسیقی. اشاره به غم9

های   زند و از اکثر مقام  می ( هرچند موسخخخيقی در غزل حافظ موج  267؛ حافظ . 1449)نظامی:  یاد بزرگان موسیییقی   . 10

توان دانش موسيقايی حافظ را به تأثيرپذيری او از نظامی مربوط کرد؛  گانة موسيقی ايرانی در غزلش سخن گفته و نمی  دوازده

سب        سيقی و تنا صطلاحات مو ستفادۀ بجای او از ا شکلی کلی می سازی ا شد؛ زيرا   اش با مغنی، در  تواند متأثر از نظامی با

سب  شکل ساز تنا ضاد و... جزء ويژگی های مختلف؛ چون: مراعاتی در  شعر حافظ و    النظير، ايهام، جناس، ت شهود  های م

سماع،            شم، ترنم، زير، پرده، آهنگ، لحن، آواز،  شتری نام برده : ره، ابري سيقی بي صطلاحات مو ست، البته نظامی از ا نظامی ا

 که گويد:ابا کلمات و بازی با الفاظ مربوط است چنانغنا، زخمه، فرود، نوا، اوتار و نغمه؛ بيشتر متوجه رو

 نوايی که در وی نوايی بود

 

  21نوايی  نه کز بينوايی بود

 (                   1346)نظامی.                                      

 ه نظامی تنها يک بيت در مدحنامه، مدح شاه و ياد بزرگان است، البتنامه و مغنی؛ فصل مشترک ديگر ساقیمدح شاه. 11

 ( 266)حافظ:  22نامة حافظ، مدح شاه است( ولی بخش اصلی مغنی1449گويد )همان: شاه می

سردرگمی  دليل به حافظ ولی (1370: )نظامی دارد نامهمغنی در گونهحکمت ایاشاره تنها نظامی؛ نامهمغنی در گفتن .حکمت12

 نامه بيتی دارد که حکم مثل يافته:  ( و در مغنی267خواهد که برايش بنوازد )حافظ: يرت از انجام عالم، از مغنی میح و
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 فريب جهان قصة روشن است   

 

 23ببين تا چه زايد شب آبستن است

 )همان(                                            

(، 1353اع کرده، نکتة خاص عرفانی ندارد )نظامی:ای که به سمنامه غير از اشاره: نظامی در مغنینامهعرفان در مغنی. 13

( 27: 1318نامه را شاهکار عرفانی حافظ دانسته )فرزاد،( فرزاد مغنی267ولی حافظ چند بيت با رگة عرفانی دارد )حافظ:

 نامه است:هرچند حافظ بی شک در غزلياتش عارفتراز ساقی

    ساقی به بی نيازی رندان که می بده                  

 

 تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی

 (479)همان: غزل                                
 

 گیری. نتیجه3

نامه از انواع بسيار قديمی شعر فارسی است که اولين سرايندۀ آن به گفتة محجوب، فخرالدين اسعد گرگانی است و        ساقی 

ند و بعد از آنان سخخخ      نظامی و حافظ معروف   ند؛   گويان همه در اين طريق، از اين دو الگو گرفته   نامه  اقیترين گويندگان آن ا

نامة مستقل با مضامين اجتماعی و تفکر    اند، از نظامی و آنان که ساقی هايشان گفته نامه را ضمن منظومه که آنان که ساقی چنان

سروده  سيار، از نظام اند از حافظ متأثر بودهخيامی غالب  ست؛ اين اثرپذيری ب اند. حافظ نيز خود به قرائن ب ه دو ی متأثر بوده ا

ضمون بخش    ساختار و م ست با ذکر دو نکته:  بخش  ساقی 1پذير ا ساقی . حافظ از  اش، در غزلياتش  نامهنامة نظامی، بيش از 

 های بسيارش به ساقی، تفکر خيامی، ترکيبات و تعابير استعاری و مفاهيم پارادوکسی مربوط به می    که خطابمتأثر بوده چنان

شان می   ستی در غزلياتش ن ساقی 2دهد؛ و م شعرش می نامه.حافظ با همة تأثيرپذيری از نظامی در  زند.  اش، مُهر خويش را بر 

، پر از خطاب به نامه در قالب مثنوی و بحر متقارب سخخروده شخخده. از نظر سخخاختار هر دو سخخاقی1بندی بايد گفت:در جمع

شت، تقارن  2اند؛ ساقی  سيقی، برخی واژه . تقارن می با به شبيه می     می با مو سان مانند ت شبيهات يک به آب و ها، ترکيبات و ت

شبيه جام به آينه، تعبير خونِ رَز برای می و آرايه  ساقی     گلاب، ت ساختاری ديگر اين دو  شترکات  شابه، از م ست.  ناهای م مه  ا

گويان،  نامه   دفع غم برای نظامی و ديگر سخخخاقی  . طلب کردنِ می از سخخخاقی برای دفع غم، با اين تفاوت که    1از نظر محتوا: 

. 2توجيهی عقلانی برای مِی خواستن است ولی برای حافظ برای سر برآوردن از عالم و ترک تعلقات که سبب هر غم است؛ 

شابه می     صيات م صو شی می، پاک زدايی می، بی باکیکنند چون حلال بودن می، غمای که طلب میخ ين کنندگی می؛ با ابخ

سخن می باکانهفاوت که حافظ بیت ست و بی آنکه ادعای   تر از نظامی  گويد، مانند او نگران نگاه دينداران در مورد خويش ني

ود اش، با وجنامهنامة حافظ و حکمت در مغنیگويد. کفة معنا و انديشخخه در سخخاقیتر از نظامی سخخخن میعرفان کند، تمثيلی

. ياد اساطيری چون جم، 4. تفکر خيامی در شعر حافظ چشمگيرتر است؛ 3تر است؛ کوتاهتر بودنش نسبت به نظامی، سنگين

بين در نظر هر دو همان جام می است با اين تفاوت که جام حافظ، آينة اسرار  بين؛ جام جهانکيخسرو، جام جم و جام جهان 

ساطير، زمينة طرح نکات حکيمانة را در شعر حافظ فراهم کرده    گويان در اين شيوه از حافظ بيش از  نامهاند و ساقی است و ا

نامه آمده  که در وزن و قالب، خطاب به مغنی، ياد بزرگان موسخخيقی،  نامة هر دو، مغنی. بعد از سخخاقی5اند؛ نظامی اثر پذيرفته

 زدايی موسيقی شبيه هم است.  ذکر اصطلاحات موسيقی، نام سازها و بزرگان اين فن در آن... و غم

 ها  پی نوشت

 . حافظ در بيتی به تفاخر گفته: 1

 چو سلک دّر خوشاب است شعر نغز تو حافظ

 

 برد ز نظم نظامی       که گاه لطف سبق می

 (                             469)غزل                                        
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ستناد ابياتی من  79- 69: ص1339. هرچند محمد جعفر محجوب )محجوب،2 سعد گرگانی در    ( به ا سوب به فخرالدين ا

ست )با   415: 2، ج 1359( و جهانگيری )جهانگيری،1459: 1386فرهنگ رشيدی )  ساقی و در بحر متقارب ا ( که خطاب به 

ساقی      ست که نظامی در  سعد گرگانی(، معتقد ا سيار نظامی از فخرالدين ا سعد   گويی، از فخرالنامهتوجه به تأثيرپذيری ب دين ا

داند که امروز در دسخخت  ای در بحر متقارب مثمن از فخرالدين اسخخعد میاسخخت. او اين ابيات را متعلق به منظومهمتأثر بوده 

 نيست.

 . مثلاً تعبير کنايی جام را از باده برافروختن:  3

 چو ساقی چنان ديد پيغام را  

 ساقی به نور باده برافروز جام ما

 

 ز باده برافروخت آن جام را

 ر جهان شد به کام مامطرب بگو که کا

 ( 11)حافظ: غزل                               

ساقی       مثنوی». به گفتة ناتل خانلری 4 سخ ديوان حافظ زير عنوان  ضی ن شده و در بع سروده  نامه  هايی که در بحر متقارب 

تن ح آنها و برقرار کردن يک مثبت گرديده در شخخماره و ترتيب ابيات، به قدری با هم اختلاف دارند که کار مقابله و تصخخحي

بيت است    15ترين نسخه از اين مثنوی تنها شامل   منظم و قابل قبول از آنها کاری دشوار است. از حيه شمارۀ ابيات، قديم   

سخة معتبر ديگر تعداد ابيات آن به   سخه       بيت هم می 57اما در ن ضی از ن شته از اين در بع سد، گذ سمت ر هايی از اين ها ق

نسخة چاپ قزوينی   –های ديگر )نسخة خلخالی صورت قطعه شعرهای مستقلی آمده است و حال آنکه در نسخه منظومه به 

:  2، ج1375)حافظ. «. با افزودن يک بيت( همة بيتها به دنبال يکديگر و به صخخورت قطعه شخخعر واحدی ثبت شخخده اسخخت   

1050  ) 

د نامه سروده باشو چه بسا نظامی هم با تأثر از خيام ساقی. . خطاب به ساقی، پيش از حافظ در شعر خيام هم وجود دارد 5

 های نظامی چون خيام، دفع غم است:نامههای ساقیخصوصاً که يکی از مضمون

 که حيات جاودانی است بخور زان می

 سوزنده چو آتش است ليکن غم را

 

 سرماية لذت جوانی است بخور

 سازنده چو آب زندگانی است بخور

 (72: 1373)خيام،                                

 . . وجود ايهام در انواع آن، در آثار هر دو شاعر، گواه سخن پژوهنده است.6

7. 

 سختم عجب آيد که چگونه بردش خواب

 وين نيز عجبتر که خورد باده نه بر چنگ

 نخورد آباسبی که صفيرش نزنی می

 در مجلس احرار سه چيز است و فزون به

 

 ه کاخ اندر يک شيشه شراب استآن را که ب

 ناب شتاب استبی نغمة چنگش به می 

 کمتر از آب استنی مرد کم از اسب و نه می 

 وان هر سه شراب است و رباب است و کباب است

 (9: 1381)منوچهری ،                                  

ه اميری، شهرام ناظری، محمودی خوانساری، رضوی  . اکثر آوازخوانان بنام ايران چون محمدرضا شجريان، حسين خواج8

ساقی        شهيدی و...  سين قوامی، عبدالوهاب  ستانی، ح ستگاه   نامهسرو ستگاهی از د سيقی ايرانی خوانده ای را در د ند.  اهای مو

 نامه داشته: سه گاه، مخالف سه گاه، بيات اصفهان، ماهور، شوشتری، همايوناجرا از ساقی 6استاد شجريان 

 های ماهور است.نامه يکی از گوشهقی. سا9

 دانند.يکی می نامهنامه را با صوفیاز هنرمندان ما به اشتباه ساقی بسياری. 10
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توان تشبيه به رمانس اروپايی کرد ...در هر حال آوازی است ضربی که تن     نامه را میساقی »نويسد:  علينقی وزيری می. 11

شخخود. يک مرتبه که آهنگ اول ارائه شخخد، همان آهنگ در بندهای  وار از آن شخخنيده مینصخخيحت يا شخخکايت به طرز حکايت

شه  ستگاه خودنمايی می مختلف و در گو صورتی که ملودی   کند و مجدداً رجعت به بند اول خوهای مختلف د اهد کرد... در 

شاهد گوشه شکسته( شکل داده و نهايتاً در همان درجه، ملودی را تبديل به         ساقی  ساس درجة پنجم گام ماهور ) نامه را بر ا

نامه را در وفیاند. ص نامه گفتهآواز بيات اصفهان و به تعبيری آواز شوشتری نماييم، اين تبديل گام بزرگ به کوچک را صوفی    

ساقی  حا ضر در ادامة  ستگاه ل حا شده اجرا می نامه در د صوفی  های نامبرده  صورتی که ملودی  سه  کنند...در  نامه را تبديل به 

 (129: 1370)وزيری،« اند.ای است که قدما آن را کشته مرده خواندهگاه کنيم ماحصل آن وجود ملوديک قطعه

ه ندارد بلکه کسخخی اسخخت که خوشخخه را از درخت رز بريده، در  عارفاناند مفهومیدهقان چنانکه برخی تصخخور کرده .12

شود. شود تا برسد و تبديل به میريزد و سالی منتظر میگيرد، در خم میزند، خونش را میاندارد، بر او لگد میچرخشت می

 ( 47: 1381)نک. منوچهری دامغانی،

13. 

 ( 941ا بازجوی...  )نظامی:به تنها در اين طرف جوی      حريفان پيشينه رمخور می  

 يا :

 خسروانی به جامدر آن بزمة خسروانی خرام             درافکن می  

 ( 942خوردن آموختم                 خورم خاصه کز تشنگی سوختم...  )همان: به من ده که می

 . جز در بيت: 14

 (1078م )نظامی: به من ده که تا زو دوايی کنم      مس خويش را کيميايی کن

 ؛ بجز کتاب«شعر و ادب فارسی )زين العابدين مؤتمن(، انواع ادبی شميسا و انواع ادبی رزمجو». برای نمونه کتب 15

 1387)غلامرضا ياسی پور، «  هانامهها و خداینامهها، مناجاتنامهها، قسمنامهها،مغنینامهها، مطربنامهسيری در ساقی»

 رشاد( ،تهران: حسينيه ا

 . مانند قدسی مشهدی، حيران کردستانی، صدقی استرآبادی، احولی، درکی قمی16

ساقی 17 ست:  نامة حافظ تفاوتنامه و مغنی. وی بين  ساقی   »ها ديده ا ضوع  شمارش خواص و فوايد     مو صر به  نامه منح

ست...ولی مغنی   شراب ا ست و موقوف به بيان مر  گوناگون  سيار غنی ا احل متوالی يک جريان منطقی و نامه از حيه مطلب ب

نامه را برای آن ساخت که در مقابل تهمت شرابخوارگی    . معتقدم حافظ ساقی 2احساس فلسفی و عرفانی بسيار عميق است.    

رين و تنامه ...را بدان منظور سخخاخت که عميقو آلودگی که بر او وارد آمده بود بيان حالی بلکه دفاعی کرده باشخخد ولی مغنی

سات خود را دربارۀ کاميابی    ترينعالی سا سوی       ها و ناکامیافکار و اح سير ذهنی او به  شر در اين جهان و چگونگی  های ب

ها خطاب به سخخاقی در موردی مسخختقل اسخخت و فاقد توالی فکری  نامه موضخخوع دوبيتیدر سخخاقی -3حقيقت غايی ارائه کند

سخخرود متوالی را که که مجتمعاً روشخخنگر جريان فکری و  دهد تا شخخشنامه متکلم به مغنی دسخختور میاسخخت...ولی در مغنی

سرايد يا بنوازد          ست ب سرود بعدی ا سرود قبلی او و مقدمة  ست و هريک از آنها نتيجة ناگزير و منطقی  سی او سا .نيل به 4اح

 (  271: 1380)نقل از رستگار،« نامه موضوع آخرين دوبيتی است.نامه موضوع نخستين دوبيتی و در مغنیحال در ساقی

سخه  18 سعود فرزاد عدد ابيات مغنی نامه را پس از تقابل ن سخة       15ها . م ست که ترتيب آن در مقالة او با ن سته ا بيت  دان

شعر       -قزوينی شعر حافظ با  سة اين  سپس برای ترتيب آنها با مقاي سکندر درايدن »غنی فرق دارد و  ست    علت آورده« بزم ا ا

 )همان(



 پريسا داوری نامه /نامه و مغنیتأثيرپذيری حافظ از نظامی با تکيه بر ساقی /58
 

 

 شود.غنی متفاوت است و با خطاب به مغنی آغاز می-بيت و ترتيبش با قزوينی14نامة خانلری . ابيات مغنی19

 . دوتا: چنگی که دارای دو تار باشد يا نوعی تار که دارای دو تار سيم است. )دهخدا:ذيل دوتا(20

 آورد.. بيت: ماييم و نوای بينوايی /بسم الله اگر حريف مايی حافظ را به ياد می21 

 (1056: 1375ای جدا فرض کرده است.)حافظ، نامه را مثنویمدحی مغنی . خانلری ابيات22

نامه آورده است )حافظ، ای مستقل قبل از مغنیبيت( را نيز به عنوان مثنوی 7نامة حافظ ). خانلری ابيات حکيمانه مغنی23

1375 :1057) 

 

 منابع

 نگ و ارشاد اسلامی. تهران: وزارت فره. 2.ج .دانشنامة ادب فارسی .(1380انوشه، حسن )

 تهران: سنايی. .به کوشش حامد ربانی .ديوان اهلی شيرازی .(1369اهلی شيرازی، محمد )

 48 .جستارهای ادبی .شناسیای و کتابهای نسخ خطی و منابع تذکرهنامه در فهرستبررسی انتقادی ساقی. (1394بيدکی، هادی، )

(2)، 80-53. 

 فصلنامة تخصصی زبان و ادب فارسی .ای و تعداد واقعی ابيات آننامة نظامی گنجهساقی. (1389پارسا،احمد؛ آزاد مظهری، محمد )
 .49-69، (2) 1 .)دانشگاه سنندج(

 .34-39، (18) 3 .ادبستان فرهنگ و هنر .فلک جز عشق محرابی ندارد. (1370ثروتيان، بهروز )

 تهران: ميراث مکتوب. .علاخان افصح زاد و حسين احمد تربيتبه تصحيح ا .هفت اورنگ .(1378جامی، نورالدين عبدالرحمان )

، (13و  12) 3 .های ادبیپژوهش .نامه با تأکيد بر دو نمونة گذشته و معاصرملاحظاتی در ساختار ساقی. (1385جوکار، منوچهر )

122-99. 

 ان: آروين.تهر .به تصحيح محمد قزوينی و قاسم غنی .ديوان حافظ .(1373حافظ، شمس الدين محمد )

 تهران: خوارزمی. .به تصحيح پرويز ناتل خانلری .ديوان حافظ .(1375) حافظ، شمس الدين محمد

 .206-239، (13) 8 .پژوهشنامة فرهنگ و ادب .نامهسير تحول فکری نظامی در ساقی .(1391حيدری نوری، رضا؛ خاتمی، احمد )

 تهران: بنياد فرهنگ ايران. .ل عينیبه کوشش کما .همای و همايون .(1347خواجوی کرمانی )

 تهران: شقايق. .از روی نسخة چاپ انستيتوی خاورشناسی شوروی .خمسة اميرخسرو دهلوی .(1362اميرخسرو ) دهلوی،

 شيراز: نويد. .انواع شعر فارسی .(1380رستگار فسايی، منصور )

 و نشر بين الملل.تهران: شرکت چاپ  .نامه در شعر فارسیساقی .(1390رضايی، احترام )

 .571-586، (47) 12 .مجله دانشکدۀ ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد .نامه در ادب فارسیساقی. (1355چيان، غلامرضا )زرين

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .3 .ج .دانشنامة زبان و ادب پارسی .(1388سعادت، اسماعيل )

 : فردوس.تهران .انواع ادبی .(1383شميسا، سيروس )

 تهران: ميترا .تلميحات .(1389) شميسا، سيروس

 تهران: نشر فردوس و مجيد. .3 .ج .تاريخ ادبيات در ايران .(1369ذبيح الله ) صفا،

 .تهران: نشر فردوس و مجيد .5 .ج .تاريخ ادبيات در ايران .(1373) اللهصفا، ذبيح

 ن: علم.تهرا .ديوان عراقی .(1384عراقی، فخرالدين ابراهيم )

 تهران: اقبال. .به تصحيح احمد گلچين معانی .تذکرۀ ميخانه .(1367فخرالزمانی قزوينی، ملا عبدالنبی )

 .17-29، (1) 1 .مجلة موسيقی .نامة حافظکشف مغنی .(1318فرزاد، مسعود )

 .153-161 .دفتر چهاردهم .پژوهیحافظ .نامه از هنرهای حافظساقی -غزل .(1390قيصری، ابراهيم )
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 تهران: سنايی. .تذکرۀ پيمانه .(1368گلچين معانی، احمد )

 تهران: پاژنگ. .شناسیحافظ .(1368نياز کرمانی، سعيد )

 ، بر اساس نسخة وحيد دستگردی. تهران: راد.کليات حکيم نظامی گنجوی .(1374نظامی، الياس بن يوسف )

  تهران: جاويدان. .يسی و حواشی محمود علمیبا مقدمة سعيد نف .ديوان وحشی بافقی .(1377) .وحشی بافقی
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